
 

The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 

Print ISSN: 2717-4514                       Online ISSN: 2717-4522 
https://motounadabi.razi.ac.ir/al homepage: journ 

 

 

 

Research article  

The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 

Vol. 1, Issue 4, Winter 2021, pp. 17-32 

Attar’s SheiAh San’an AaleA Aonal Aattern of Aong Aales in Masnavi e 

Manvai 

Yaghoub Zare Nadiki
*
 

Assistant Professor of Islamic Azad University, Shahrbabak Branch 

Mitra Golchin 
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Tehran 

Received: 11/25/2020   Accepted: 03/15/2021 

Abstract  
Since in didactic-mystical literary works the function of narrative is prior to its form and structure, 

little attention has been directed to the structure and elements of  narrative in early days of Persian 

mystical-didactic narrative literature, but over time more attention has been paid to these elements. In 

didactic narrative works, tone is the most important element and has the most prominent function due 

to the necessity of making charming didactic works in order to attract the maximum number of 

audience. As the most important Persian mystical-didactic narrative work, Masnavi’s use of narrative 

elements with a modern perspective is more cohesive and serious compared to Sanai and Attar’s 
narrative books. The only exceptional example in this regard is Sheikh San'an Tale in Mantagh o Al-

Tayr that has a lot in common with Masnavi in the form of narrative, especially in characterization, 

language, tone, and space making and evidence shows that the former has been a model for Mowlavi 

in processing Masnavi’s long tales. The narrator and characters’ proper tone in Sheikh San’an tale, 
which is the result of other narration elements, is considered as a suitable tonal pattern for this tale. 

From among the most important reasons of stability and similarity of tone between this tale and 

Masnavi’s long tales the following can be enumerated: suitable and common meter, characters’ 
diversity, numerous and long conversations, narrator’s attention to burnishing the characters, large 
number of grey characters, absence of the narrator’s  entrenchment and interference in 
characterization, specific words and expressions, suitable tonal diversity and contrast, and the 

narrator’s direct consolidation of a decisive tone. 
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 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 93-91هـ. ش، صص.  9911 مستانز، 4سال اولّ، شمارة 

 مثنوی معنویالگوی لحنی حکایات بلند  ،حکایت شیخ صنعان عطار

 *یکیزارع ند عقوبی

 واحد شهربابک ،یدانشگاه آزاد اسلام یعلمتئیو عضو ه اریاستاد

 نیگلچ ترایم

 دانشگاه تهران ،یفارس اتیو عضو گروه زبان و ادب اریدانش

 71/57/5999 خ پذیرش:تاری  1/9/5999 تاریخ دریافت:

 چکیده
در آغاز ادبیات روایی عرفانی و تعلیمی  ،عرفانی مقدم بر شکل و ساختار آن است  -ی روایت در آثار تعلیم کارکرد کهدلیل این به

لیمتی  اما با گذشت زمان توجه به این عناصر بیشتر شده استت  در آثتار تع   ،فارسی نیز توجه زیادی به ساختار و عناصر روایت نشده

و از دیگر سو، با توجته   رودشمار می بهچون از سویی یکی از عناصر مهم روایت  ؛شود ترین عنصر محسوب می مهم ،روایی، لحن

کتارگیری عناصتر    به لزوم ایجاد جذابیت در آثار تعلیمی برای جذب حداکثری مخاطب، عنصر لحن بیشترین کتارکرد را دارد  بته  

روایتی ستنایی و    هتای باترین اثر تعلیمی عرفانی روایی فارسی، نسبت به کتت  عنوان مهم وی معنوی بهروایت با نگاه امروزی، در مثن

 ،الطیر است کته از نرتر شتکل روایتت     داستان شیخ صنعان در منطق ،تر است  تنها نمونۀ استثنا در این زمینه تر و جدّی عطار، منسجم

ازی شباهت زیادی به مثنوی دارد و با توجه به شواهد، الگوی مولتوی  پردازی، زبان، لحن و فضاس خاصه در مباحثی مثل شخصیت

ینتد ستایر   اهتا در حکایتت شتیخ صتنعان کته حاصتل بر       در پردازش حکایاتِ بلند مثنوی بوده است  لحن مناسب راوی و شخصیت

استحکام و شباهت لحتن  ترین دلایل    از مهماستالگوی لحنی مناسبی برای حکایات بلند مثنوی  شود،محسوب میعناصر روایت 

وگوهای زیاد و طتولانی، توجّته    ها، گفت توان به وزن مناسب و مشترک، تنوّع شخصیت در این حکایت و حکایات بلند مثنوی می

پردازی، کلمات  گیری و دخالت راوی در شخصیت های خاکستری، عدم جبهه ها، تعداد زیاد شخصیت راوی به پرداخت شخصیت

 صورت مستقیم توسط راوی اشاره کرد  ع و تقابل لحنی مناسب و تحکیم لحن قاطعانه بهو اصطلاحات خاص، تنوّ

   صنعان  الطیر، شیخ معنوی، منطق : روایت، لحن، مثنویهای کلیدی واژه
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 مه. مقد9ّ

تباط ترین ابزارهای شاعران عارف برای ایجاد اراز مهم ،با توجه به ماهیت تبلیغی بسیاری از مفاهیم تعلیمی، روایت

ای روایت را تعریت  کترده استت کته      به گونه «پرینس»ثر و حداکثری مفاهیم به آنان است  ؤبا مخاطبان و انتقال م

کتم دو   روایت عبارت استت از بازنمتایی دستت   »گوید:  گیرد  وی می ها و اشعار را در بر می حیطۀ وسیعی از نوشته

( 51: 5995 )پترینس، «  فرض یا پیامد دیگری نباشتند  م پیشکدا رویداد یا موقعیت در یک گسترة زمانی معین که هیچ

 ( اند حکایت محسوب شده ،ها قول نقل 993، 474، 494، 447عنوان مثال در منطق الطیر در صفحات  )به
هتا را   تتوان همتۀ نقتل قتول     ولی نمتی  ،شوند عرفانی، روایت محسوب می هایبابا این تعری  همۀ حکایات کت

هتا را حکایتت    قتول   همتۀ نقتل   ،عطتار  هتای باکه شفیعی کتدکنی در تصتحیک کتت    الیدرح ؛روایت محسوب کرد

 تواند درست باشد  محسوب کرده است که با این تعری ، نمی

کردن تمثیل و حکایت به متنِ عرفانی و تعلیمی، راه را برای شاعران دیگر در این حوزه بتاز کترد     سنایی با وارد

امتا مجتوزّ و مقدمتۀ مناستبی را بترای شتاعران پتس از         ،یِ درخور را نداردحکایت در حدیقۀ سنایی کمال و پختگ

 ای کامل و جامع کنند خویش فراهم کرده است تا از این عنصر تأثیرگذار استفاده

ایتن شتیوة ستنایی را ادامته داده استت و بتا        نامته  مصتیبت و  الطیر منطق، اسرارنامه، نامهالهیعطار در چهار کتاب 

عملًا بیشتترین استتفاده را از نرتر کمّتی از حکایتت بترده استت          ،های کوتاه و کلان یاد از حکایتاستفادة بسیار ز

پردازی حداکثر استتفاده را از ایتن ابتزار بترای تلقتین مفتاهیم        مولوی در مثنوی معنوی با بهبود کیفیِ شیوة حکایت

 موردنرر خویش برده است 

توان گفت با توجهّ بته هتدف    اما می ،مرتبط هستند کاملاًهرچند شکل و کارکرد روایت دو عنصر با یکدیگر 

شناختی در حیطۀ ادبیات تعلیمتی   غاییِ ادبیات تعلیمی؛ یعنی تأثیرگذاری مناسب بر مخاطب، اغلب مطالعات روایت

ای  به بررسی کارکرد روایت اختصاص دارد  در این آثار شکل روایت در درجۀ دوم اهمیت قترار دارد کته مستأله   

شناسی در همتۀ انتواع    گذارد و دربارة کارکرد روایت شود  پرینس حتی پا را از این نیز فراتر می حسوب میعادی م

آوردن ابزار لازم برای شرح و توصی  آشکار روایت   شناسی فراهم نخستین وظیفۀ روایت»ادبی چنین نرری دارد: 

زبان؛ یعنتی ستنایی، عطتار و مولتوی از      ارسیسه شاعر بزرگِ عارف ف (51: 5995پترینس،  « )و فهم کارکرد آن است 

اند و فتار  از مبحتا اولویتت کتارکرد در ادبیّتات تعلیمتی        روایت حداکثر استفاده را برای انتقال مؤثّر مفاهیم برده

عرفانی منروم و روایی فارسی، با گذشت زمان، این آثار از نرتر شتکل و رعایتت اصتول روایتت، وبتعیت بستیار        

تر دارد   هایی منسجم د؛ بنابراین با توجه به تجربۀ اسلاف، در میان این آثار، مثنوی معنوی روایتان بهتری پیدا کرده

هتای   الطیتر شتباهت   نامته و منطتق   در میان آثار عطار، تفاوت چندان زیادی از ایتن نرتر وجتود نتدارد ؛ امتا مصتیبت      

صتورتی وابتک، کتارکرد     چنتان بته   ثار همساختاری و روایی بیشتری با مثنوی معنوی دارند؛ هرچند عملاً در این آ

 تر از شکل آن است  روایت مهم

ترین عامل مؤثر بتر میتزان کشتش و     عنصر لحن مهم ،با توجه به کارکرد ادبیات تعلیمی، در میان عناصر روایت

اجتمتاع اصتواتی مطبتوع بتا زیتر و بمتی ختاص و ترتیبتی         »شود  لحن در لغت به معنی  جذابیت روایی محسوب می

شناختی تعاری  گوناگونی از آن شتده استت کته در مجمتوع      در اصطلاح روایت است و (544: 5939)متلاح،  « معین
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احساس و »است و با حالت که  (79: 5942)اسکولز، « های ناگفته از طریق زبان نحوة القای حرف»توان گفت لحن  می

تتوان   ن انواع مختلفی دارد که از آن جمله متی فرق دارد  لح (791: 5924)شمیسا،« یابد تأثیری است که خواننده درمی

آمیتز،   آمیتز، تهکّتم   آمیتز، تهدیتدآمیز، سترزنش    های قاطعانه، واعرانه، هشدارآمیز، جدّی، طنزآمیز، بشتارت  به لحن

 دلسوزانه، تحقیرآمیز، مغرورانه و    اشاره کرد  

ب و واژگانی که گوینتده بته کتار    شود و از نوع ترکی حالتی است که توسط گوینده به مخاطب منتقل می»لحن 

ایتن لحتن   »؛ بنابراین لحن عامل اصلی پیوند میان گوینده و مخاطب است  (995: 5947)گری، « شود برد ساخته می می

کنتد تتا کتتاب دیگتری را از همتین نویستنده        نویسی، خواننده را وسوسته متی  است که بیش از عناصر دیگر داستان

چیتز  هتیچ  ،کنندة نویسنده نتواند شما را جتذب کنتد  ر طرح داستانی همراه با لحن قانعاگ»و ( 55: 5949)پین، « بخواند

  نحوة عملکرد لحن در یک متن روایی به عوامل بستیار مهمتی   (54)همتان،  « تواند این کار را انجام دهد دیگری نمی

کلی اثتر، لحتن راوی    از جمله تغییر لحن در طول روایت، تقابل لحنی، تنوع لحن، نقش لحن در سطوح موبعی و

ها، سطک حضور و دانایی مخاطب در روایتت، ابتطراب تأثیرگتذاری و    بستتگی دارد و در حقیقتت       و شخصیت

 لحن عامل اصلی ایجاد ارتباط میان مخاطب و نویسنده است 

 لحتن بتا همتۀ عناصتر ستبکی      چتون »با توجه به این نکته که آثار مورد بررستی در ایتن مقالته، منرتوم هستتند و      

کتردن   بنتابراین پیتدا   (14: 5944پور،  عمران« )اند  سروکار دارد، باید گفت تقریباً همۀ عناصر شعر در ایجاد لحن دخیل

که عناصر روایتت   این  ها و     لازم است  همچنین با توجه به اشتراکات در وزن، کنایات، کلمات پرکاربرد، موتی 

مقایستۀ شتکل    باید با بررسی و تحلیل کامل بقیه عناصتر انجتام شتود    در ارتباط کامل با هم هستند، تحلیل لحن نیز 

دهد کته وزن و مضتمون    الطیر عطار نشان می صنعان در منطق کارگیری این عنصر در مثنوی معنوی و داستان شیخ به

مشترک این دو اثر باعا شده است که مولوی در نوشتتن حکایتات مثنتوی بتیش از هتر اثتری، لحتن روایتی ایتن          

 نرر قرار دهد   را مدّ حکایت

با توجه به اهمیت زیادی که عنصر لحن در ایجاد فضای روایی و همچنین ایجاد جذابیت و تلقتین متؤثرتر آثتار    

هتای آن بتا مثنتوی معنتوی      تعلیمی دارد در این مقاله به بررسی دقیق این عنصر در داستتان شتیخ صتنعان و شتباهت    

های شیوة روایت در مثنوی معنوی دلایل تأثیرگذاری  گیری و کش  ریشههدف از نوشتن این مقاله پی ایم  پرداخته

 آن است 

 پژوهشپیشینة . 9-9

بتاره   ایتن  خاصه ادبیات روایی تعلیمی، تحقیقات مستقل زیتادی در ، با وجود اهمیت بررسی لحن در ادبیات فارسی

ر لحتن و حتداکثر تفتاوت آن بتا     شناسی با نگاهی گذرا در حد تعریت  عنصت   های روایت وجود ندارد  بیشتر کتاب

تنها به بررسی این عنصر در ادبیات روایی منروم تتوجهی  ای که نه اند به گونه عنصر حالت از این مقولۀ مهم گذشته

علاوه بر اشارات گذرایی که در  ،همه  بلکه حتی در تحلیل آن نیز اثر مستقل جدی وجود ندارد  با این ،نشده است

به مبحا لحن در آثار تعلیمی فارسی شده، تحقیقات و آثار زیر در این بتاب قابتل توجته    بعضی از کتب و مقالات 

 است:

در این مقاله بیشتر به تعری  لحتن و   (5944پتور:   )محمدربا عمران« عوامل ایجاد، تغییر و تنوع و نقش لحن در شعر» -
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 هایی در ادبیات فارسی پرداخته شده است  انواع آن با ذکر مثال

پردازی    در این کتاب نیز اشارات بسیار مفیدی هم در زمینۀ سبک روایت(5924)تقی پورنامتداریان:   با سیمر  دیدار -

 اما بخشی مستقل در زمینۀ لحن ندارد  ،الطیر و هم در زمینۀ لحن وجود دارد عطار خاصه در منطق

کته نکتات    (5995، دیگتران ن و )جمشتیدیا « الطیتر  بررسی نمایش معنا در صتورت حکایتت شتیخ صتنعان در منطتق     »» -

اما جای بحا زیتادی دارد  در همتین مقالته بخشتی از ایتن       شود،در آن دیده میکاربردی و مفیدی دربارة روایت 

 نررات نقد خواهد شد 

تفصتیل  در ایتن مقالته بته    (5992 دیگتران،  محمد متؤذنی و  علی« )نامۀ عطار  بررسی عنصر لحن و کارکرد آن در الهی» -

 نامه بحا شده است  لحن عطار در حکایات کوتاه و حکایت کلان الهیپیرامون 

  در این رستاله،  (5992)یعقوب زارع ندیکی: « بررسی عناصر لحن و زاویۀ دید در آثار روایی سنایی، عطار و مولوی»ت 

ستایر عناصتر    طور دقیق و با بسامدگیری کامتل از منرتر لحتن و ارتبتاط آن بتا      آثار روایی سنایی، عطار و مولوی به

شتده   هتای مطترح   ها و بسامدگیری اند  لازم به ذکر است که جدول خاصه زاویۀ دید تحلیل و بررسی شده ،داستانی

 در این مقاله مأخوذ از این رساله است 

با وجود تحقیقات مذکور، بررسی مقولۀ لحن در ادبیات روایی و تعلیمی در آغاز راه خویش استت و بتا توجته    

 تری دارد  عنصر، جای بحا و بررسی بسیار بیشتر و کاملبه اهمیت این 

 حکایت شیخ صنعان . 9-3

شود و یک راوی بمنی دیگر بته   الطیر یک حکایت کلان دارد که توسط راوی دانای کلّ روایت می کتاب منطق

صنعان نیتز   شود که داستان شیخ توسط وی روایت می طور مستقیمبهنیز دارد که بخش زیادی از کتاب « هدهد»نام 

عنتوان تمثیتل در    در همین بخش قرار دارد  لحن هدهد در کل کتاب، مرشدانه و دلستوزانه استت و از حکایتت بته    

طتور کلتی    تتوان بته   کند؛ بنابراین متی  راستای تأثیر بیشتر سخنانش بر پرندگان که نقش مریدان را دارند استفاده می

لحن وی نیز همتان لحتن عطتار استت و مختاطبین نیتز همتان        هدهد را جایگزین عطار و راوی دانای کل دانست و 

 اند   جوی خداوند برآمدهو پرندگانند که در جست

 طرح -9-3-9
بینتد کته مشتغول ستجده      ترین عارف زمان خود و ساکن مکه است چند بتار در ختواب متی   شیخ صنعان که بزرگ

افتد  در روم دختری مسیحی را در ایوان  یمقابل یک بت در روم است، پس به همراه مریدان به سمت روم به راه م

دهنتد؛ امتا در شتیخ تتأثیر      بیننتد، او را پنتد متی    شود  مریدان که وبتعیت او را متی   بیند و عاشق او می یک خانه می

های نغز در مقابل پند و سترزنش شتاگردان   شود و با جواب گذارد  شب هنگام اوج عشق بر دل وی آشکار می نمی

شود و شیخ وبعیت ختود   صحبت می شود تا این که دختر با او هم در محلۀ معشوق مقیم می کند  شیخ مقاومت می

ها را کته مستتلزم ختروج از استلام      کند و شیخ همۀ آن دهد  دختر برای او شرایطی را تعیین می را برای او شرح می

دهد  شیخ را به دِیتر   ط را انجام میبرند و با تأثیر شراب، پیر همۀ شرای خانه می کند  شیخ را به شراب است، قبول می

کنتد  بتا شتروع     وانی است مطرح می بندد  در دیر، دختر شرط کابین خود را که یک سال خوک برند و زنّار می می

کنند که قصد بازگشت به کعبه را دارند و شیخ به  شوند و به او اعلام می وانیِ شیخ، اصحابش از او ناامید می خوک
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بهترین مرید شیخ که در زمان سفرش به روم حابر نبوده است با شنیدن ماجرا بقیه مریتدان   دهد  ها رخصت می آن

شوند و به دعتا و   ها در روم پراکنده می دهد که همگی دوباره به روم بازگردند  آن کند و دستور می را سرزنش می

بینتد و پیغمبتر او را    سیار در خواب میاز تضرع ب پسرا )ص( پردازند  بالاخره یک شب مرید کامل، پیغمبر  استغاثه می

بینند، او متوجه کفتر ختود شتده و توبته کترده استت         کند که شیخ از کفر نجات یافته است  چون شیخ را می آگاه می

بیند که آفتابی بر دلش تابیده استت  چتون    همین حین دختر ترسا در خواب می کند، در شیخ قصد بازگشت به مکه می

دود  شیخ که از طریق الهتام متوجته وبتعیت دختتر ترستا شتده استت،         در پی شیخ و یارانش میخیزد  از خواب برمی

 میرد  کند و می کند  دختر با دیدن شیخ، توبه و اظهار ایمان می گردد و دوباره یارانش را نگران می بازمی

« توبۀ شیخ صنعان» در طرح این حکایت که روایتی خطی و مستقیم دارد دو نقطۀ اوج وجود دارد که عبارت از

تواند دلیل اصلی اتفاقات حکایت باشد  در این روایتت خطّتی    است  نقطۀ اوج دوم می« توبه و مرگ دختر ترسا»و 

 و نسبتاً طولانی، بارها راوی دخالت کرده است 

 صنعان پردازی و لحن در حکایت شیخ شخصیت. 3

 راوی. 3-9

صتنعان و   شود بتا توصتی  اولیتۀ راوی از شتیخ     لطیر روایت میا این حکایت که توسط هدهد در ساختار کلی منطق

شود که این توصی ، حکم مقدمۀ روایت را دارد  توصتی  راوی مطتابق انترتار و متناستب      مقامات وی شروع می

امتا تفتاوت جتدی آن بتا بقیتۀ حکایتات ایتن استت کته           ،آمیتز دارد  با سیاق عطار در سایر حکایات، لحنتی تعرتیم  

 بیشتتر شوند و شروع حکایتات   های غنایی با این لحن توصی  می یر حکایات بلند، فقط شخصیتکه در سا درحالی

در ایتن    شتود  انگیتز استتفاده متی    بترای توصتی  عاشتق از لحتن رقتت      اغلبآمیز معشوق است و  با توصی  تعریم

پیرامتون   آمیز توصی  شده است و در توصتی ، بته عناصتر واقعتی     حکایت، نخست شخصیتِ عاشق با لحن تعریم

زندگی شیخ، قبل از عشق توجه شده است  راوی در دو جای دیگر نیز با همین لحن، دختر ترستا و مریتد اصتلی و    

دهنتدة عتدم جانبتداریِ راوی از هرکتدام      کند  یکسانی لحن برای هرسه شخصیت نشتان  غایب شیخ را توصی  می

 شود  ا میه پنداری بیشتر مخاطب با شخصیت ذات است که باعا ایجاد حس هم

در بسیاری از اوقات، دخالت مستقیم راوی با لحن قاطعانه و مطمین، برای توجیه رفتار غیرشترعی شتیخ صتنعان    

انجام شده است که در حکایات دیوانگان در سایر کتتب عطتار نیتز ستابقۀ زیتادی دارد  لحتن راوی در تمتام ایتن         

خاصته در توصتی     ،اما لحن مولتوی  ،ۀ چندانی نداردمآبانه است که در سایر آثار عطار سابق حکایت، لحنی فابل

 های مثبت و تداعی معانی در میانۀ حکایت در بسیاری از اوقات، همین لحن است  شخصیت

 صنعان   شیخ. 3-3

های حکایتت متورد تردیتد جتدی قترار       اعمال وی در میانه ۀواسط آمیز، به توصی  اولیۀ راوی از وی با لحن تعریم

شود  حرکت از اسلام بته کفتر و    یید شخصیت مثبت وی میأحکایت و نقطۀ اوج باز هم باعا ت اما پایان ،گیرد می

مایۀ اصلی این حکایت است و این مضمون در قالبِ شخصیت پویای شیخ صنعان و دختر ترسا )بته   ، درونبرعکس

 تبعِ شیخ( تجلی یافته است 

گویی )در هتر دو شتکل درونتی و     گو و تکو صنعان و حرکات و افکار وی به وسیلۀ گفت عمدة توصی  شیخ
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افکنتی   گویی درونی نخست پیتر کته حکتم گتره     شود  تک بیرونی( انجام شده است که باعا باورپذیری بیشتر می

گتویی بعتدی و بیرونتی وی، خطتاب بته       ولی تک ،فانه ادا شده استئانگیز، عاجزانه و خا اولیه را دارد با لحن رقت

انگیز و عاجزانته   های قاطعانه، رقت نه خطاب به خودش و مریدان نیز دارد  ترکیب لحنمریدان، لحن قاطعانه و آمرا

 جانب شده است   به شود که در مجموع باعا ایجاد لحن حق در کل حکایت در کلام شیخ صنعان دیده می

 دختر ترسا. 3-9

حرکت وی فقتط از کفتر بته    با این تفاوت که  ،این شخصیت نیز مثل شیخ صنعان، شخصیتی پویا و خاکستری دارد

انگیتز   مایۀ برداشت نهایی راوی شتده استت و لحتن رقتت    اسلام است  مرگ این شخصیت در پایان حکایت دست

 راوی را در کل حکایت، تکمیل کرده است 

خاصته در پایتان آن    ،امتا در طتول حکایتت    ،این شخصیت از نرر لحنی در آغاز در نقطۀ مقابل شیخ قترار دارد 

تواند به معنی اتحاد عاشق و معشوق باشد  لحن غالتب دختتر ترستا در     گیرد و این می کنار وی قرار می تدریج در به

جانب، طنزآمیتز، آمرانته و متعجبانته استت کته کتاملاً بتا مقتام         به های قاطعانه و حق تمام این حکایت به ترتیب لحن

 بیشترمیز نیز وجود دارد  لحن طنزآمیز که های کلام دختر ترسا لحن طنزآ معشوقی وی متناسب است  در تمام پاره

 اغلب با کنایه ایجاد شده است  ،شود برای تحقیر مخاطب استفاده می

دهندة شخصیت پویای وی استت و   شود  تغییر لحن دختر نشان کم عوض می لحن دختر ترسا در زمان معشوقی کم

شود که این تغییتر لحتن در ختدمت     گون میدگر سرانجام در نقطۀ اوج دوم این حکایت، شخصیت و لحن وی کاملاً

ها به پاکی و نور است  در پایان مناظرة نستبتاً طتولانی دوم،    مضمون اصلی حکایت؛ یعنی قدرت عشق در تبدیل پستی

 دهندة تأثیر لحن متضرعانه و عاجزانۀ شیخ است  لحن دختر ترسا لحنی دوستانه و قاطعانه است که نشان

عشوق، استفاده از الگوی یکسان ساخت لحن، تغییر و تقابل لحنی از عوامل اصتلی  تنوع لحنی مناسب عاشق و م

دست، در مثنوی وجتود دارد   های زیادی از این شوند  نمونه های شیخ و دختر محسوب می کشش روایی در مناظره

 ای از آن است   که حکایت اعرابی و زن، نمونه

هاست، نقتش اصتلی را در پیشتبرد طترح و      های شخصیت مۀ لحنیند هاجانب که بر به ها لحن حق در این مناظره

جانتب از عوامتل اصتلی ایجتاد      بته  های حتق  کند  تقابل دو شخصیت با لحن ایجاد کشمکش و کشش روایی ایفا می

ستت کته    ا هتایی  های زیادی نیز در مثنوی دارد  این تقابل، مخصوص حکایتت  کشمکش در روایت است که نمونه

چون بیشتتر   ؛شود دارند به همین دلیل نیز در ساختار اغلب حکایات فارسی کمتر دیده میهای خاکستری  شخصیت

انتد، کمتترین میتزان کشتمکش را خاصته در       حکایات فارسی بر اساس تقابل دو شخصیت سپید و سیاه نوشته شتده 

تقابتل، تغییتر و    وگتو از عوامتل اصتلی    های گفتت  بودن لخَت همچنین زیاد وگو و مناظرة طولانی دارند  قالبِ گفت

های نادر ادب تعلیمی روایتی منرتوم فارستی، قبتل از      تنوع لحن است و این حکایت با این ویژگی برجسته از نمونه

 مثنوی معنوی است 

 ها سایر شخصیت. 3-4

 مریدان -3-4-9
 شخصیت خاکستری حکایت هستند که حرکتی از ارادت به تردّد و بازگشت به ارادت دارند 
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 اصلیمرید  -3-4-3

های اصلی ایتن حکایتت    شود که وی نیز از شخصیت تأثیرگذاری در جریان روایت با وجود حضور کم، باعا می

کنتد    موقع خود گره نهایی طرح داستتان را بتاز متی   محسوب شود  وی که شخصیتی ایستا و سپید دارد با حضور به

که نقش وی در جریان حکایت بتا وجتود    دهد استفاده از صفت راهبر در اولین توصی  وی توسط راوی نشان می

 ن است ئکوتاهی، مهم است  لحن این شخصیت جز در هنگام صحبت با پیامبر خاتم ص در خواب، قاطعانه و مطم

 )ص(پیامبر  -3-4-9

شود و متناسب با ایتن اتفتاق باعتا القتای لحتن       در خواب منجر به گشودن گره اصلی طرح می)ص( حضور پیامبر 

و حضترت  )ص( هرچند در کلام راوی تقابلی میان شخصیت پیامبر استلام   گردد؛میی دربارة ایشان آمیز راو تعریم

 ولی حرکت دختر ترسا به سمت اسلام نشانۀ کمال دین اسلام نسبت به مسیحیت است  ،وجود ندارد)ع( عیسی 

 آفتاب -3-4-4

 تأثیر جدی و مثبت دارد  تواند نماد حضرت عیسی باشد در نقطۀ اوج دوم داستان این شخصیت که می

پتردازی نیتز ایتن حکایتت تفتاوت جتدی بتا اغلتب حکایتات عطتار دارد  دو            در مجموع در مبحتا شخصتیت  

شخصیت اصلی این حکایت هر دو شخصیت خاکستری دارند  حرکت شیخ صتنعان و شخصتیت وی از ستفید بته     

ست  در اغلب حکایات بلند مثنتوی  سیاه و سپس سفید است و شخصیت دختر ترسا نیز نخست سیاه و سپس سفید ا

هتای   تترین ویژگتی شخصتیت    که در کل آثار عطار مهم های اصلی، خاکستری و پویا هستند؛ درحالی نیز شخصیت

تغییتر   اغلتب ست و  ا سفید و شخصیت منفی ایستا و سیاه حکایات عطار این است که شخصیت مثبت، ایستا و کاملاً

 یا پویایی کامل ندارد شود  حالات شخصیت منفی یا گزارش نمی

 های لحنی حکایت شیخ صنعان ویژگی. 9

 های خاکستری، متنوع و پویا خصیتسبب ش تنوع لحن به .9-9

تغییر شخصیت در طتول روایتت،     هایی پویا و خاکستری دارند شیخ صنعان، دختر ترسا و مریدان همگی شخصیت

پتردازی   عا پیشتبرد طترح، فضاستازی بهتتر، شخصتیت     عامل اصلی تغییر و تنوع لحنی است و تغییر و تنوع لحن با

 شود  مناسب و ایجاد کشش و کشمکش روایی می

 مناظرات گوناگون و متنوع .9-3

عطار در این حکایت از مناظره، بیشترین بهره را برای پیشبرد طرح روایت برده است، شتیخ صتنعان و دختتر ترستا،     

پردازنتد  در منتاظره بیشتترین میتزان      هتای طتولانی متی    ه منتاظره مرتبه و مریدان و شیخ صتنعان نیتز دو مرتبته بت     سه

کننتده استت     هتای منتاظره   شود  افزایش کشمکش باعا تقابل و تنوع و تغییر لحنی شخصتیت  کشمکش ایجاد می

یابتد    های مناظره بیشتر شود، تقابتل و تنتوع لحتن نیتز افتزایش متی       تر باشد و تعداد لخت هرچه یک مناظره طولانی

هتای ادب فارستی محستوب     اول مریدان و شیخ صنعان و مناظرة دوم دختر ترستا و شتیخ از بهتترین منتاظره    مناظرة 

شوند  در مجموع عطار در این حکایت برخلاف بسیاری از حکایات دیگترش، حتداکثر استتفاده را از ظرفیتت      می

 وگو خاصه در مبحا لحن برده است  روایی گفت

 ها گویی تک .9-9

خ صتنعان دو مرتبته، دختتر ترستا دو مرتبته، حضترت مستیک یتک مرتبته و راوی دو مرتبته از           در این حکایت، شتی 



 9911، زمستان 4ة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة فصلنامة کارنام 34
 

 

 

های درونتی فترد، بستیار بالاستت  بترای       گویی خاصه در بیان آمال و رنج اند  ظرفیت تک گویی استفاده کرده تک

گتویی   ی استت  تتک  گتوی  انگیز، بهترین راهکار، استفاده از تک پرورش و ابراز لحن؛ خاصه لحن متضرعانه و رقت

انگیتز را در ادب پارستی    های لحن رقتت  شیخ صنعان در شب نخست بعد از دیدن دختر ترسا، یکی از بهترین نمونه

گویی علاوه بر کمک به تثبیت لحن، باعا فضاسازی مناسب، ایجاد گره اصلی روایت  ایجاد کرده است  این تک

 نمایی حوادث بعدی نیز شده است   و واقع

 ها ر لحن شخصیتتغیی. 9-4

های اصلی حکایت بارها عوض شده است  تغییر لحن دختر ترستا و شتیخ صتنعان، عامتل      لحن هریک از شخصیت

 شود  اصلی فضاسازی و پیشبرد طرح در این حکایت محسوب می

 تقابل لحنی .9-5

و و از طریتق  وگت  پردازی و طرح، شاعر حداکثر استفاده را از ظرفیت کشمکش در قالب گفتت  متناسب با شخصیت

لحن طنزآمیز شتیخ صتنعان در تقابتل     ،ها برده است  اوج کارکرد تقابل لحنی در این حکایت تقابل لحنی شخصیت

 با مریدان و لحن طنزآمیز دختر ترسا در تقابل با شیخ است    

 توسّط راوی « ما»استفاده از ضمیر . 9-6

پنتداری میتان راوی و مخاطتب و ایجتاد لحتن صتمیمانه        ذات که باعا ایجاد هم توسّط راوی« ما»استفاده از بمیر 

 شود که در بقیۀ آثار عطار بسیار کمیاب است   می

 تکرار لحن با تکرار واژه در محور عمودی برای تثبیت لحن:  .9-1

 شود   اوج استفاده از این شیوه دیده می 5729تا  5733در ابیات 

 اطناب .9-1

ها باعا تکرار و پرورش کامل لحنی ثابت شده است  در علم بلاغتت،   گویی حوصلۀ وسیع راوی در پرداخت تک

رساند و اگر مفید باشد از آن بته   گویی است که اگر مفید نباشد به بلاغت سخن آسیب می اطناب پرگویی و زیاده»

ارکرد اطنتاب در ختدمت تثبیتت لحتن استت و      در این حکایت، ک( 542: 5927)شمیسا، «  شود اطناب بلاغی تعبیر می

زمتان در ختدمت اهتداف بلاغتی و      پس عملاً اطناب هتم  ؛تثبیت لحن باعا تأکید بر مضمون مورد نرر شاعر است

شتیخ صتنعان بتا تکترار یتک مضتمون بتا لحنتی ثابتت، لحتن            5945تتا   5971عنتوان مثتال از بیتت     روایی است  بته 

وگوی شیخ با مریدان بیشتترین تنتوع    ، لخت دوم گفت7اساس جدول شمارة کند  بر  جانب خود را تثبیت می به حق

های متنوعی مثتل تحقیرآمیتز، طنزآمیتز،     شیخ در این بخش، از لحن برای نمونه،لحنی را در کل این حکایت دارد؛ 

جانتب   هبت  هتا باعتا تثبیتت لحتن حتق      و هشدارآمیز استفاده کرده است که همۀ لحتن )نسبت به دختر ترسا( آمیز  تعریم

 اند  تنوع لحن باعا ایجاد فضای صمیمانه شده است  شده

 وگو با دختر ترسا در هشت لخت گفتلحن پیر صنعان  :9جدول 

 مجموع 1 1 6 5 4 9 3 9 وگو گفت دفعات

 52 7 7 7 5 5 5 7 2 قاطعانه

 59 5 5 5 5 ت ت ت 9 عاجزانه

 2 ت 5 ت ت ت ت ت 3 ملتمسانه
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 مجموع 1 1 6 5 4 9 3 9 وگو گفت دفعات

 2 5 9 ت ت ت ت ت 57 انگیز رقت

 7 ت ت ت ت ت ت ت 7 مغرورانه

 5 ت ت ت ت ت ت ت 5 آمیز تسلیم

 55 7 7 ت ت 7 ت ت 1 آمیز تعریم

 5 ت ت ت ت ت ت ت 5 نومیدانه

 4 ت ت 7 ت ت ت ت 7 مشتاقانه

 5 ت ت ت ت ت 5 ت ت تردیدآمیز

 7 ت 7 ت ت ت ت ت ت جانب به حق

 یدانوگو با مر عان در سه لخت گفتلحن شیخ صن :3جدول 

 لحن 9لخت  3لخت  9لخت 
 قاطعانه 5 54 1
 تحقیرآمیز 1 4 7
 آمیز تعریم 1 3 1

 انگیز رقت 1 1 1
 جانب به حق 1 1 1
 طنزآمیز 1 1 4
 عاجزانه 5 5 5

 آمیز تسلیم 5 7 1
 هشدارآمیز 1 1 7
 صمیمانه 1 1 5

 مثنوی. 4

کوتتاه و حکایتات بلنتد تقستیم کترد  راوی مثنتوی       توان حکایات مثنوی را به دو بخش حکایتات   می از منرر لحن

عنوان مثال آورده است؛ بنابراین شکل روایت در اولویت قرار نتدارد و مثتل آثتار روایتی      حکایات کوتاه را فقط به

امتا در   ،پتردازی، لحتن و    تتوجهی نشتده استت      عطار در این حکایات نیز چندان به طرح روایت، فضا، شخصتیت 

کنندگی  رسد که جنبۀ سرگرم شکل حکایت نیز ارزشی به اندازة معنا دارد و گاهی به نرر می حکایات بلند مثنوی،

امتحتان  »، «اعرابتی و زن »، «شتاه و کنیتزک  »شود  حکایتات طتولانی مثتل     و کشش روایی حتی بر معنا نیز چیره می

از ایتن حکایتات استت کته      هتایی  و    نمونه« کودک حلوافروش»، «صوفی و خادم خانقاه»، «پادشاه به آن دو غلام

 گذرد و بخش زیادی از تأثیر حکایات، مدیون شکل روایت است  ها از محدودة معنا درمی روایت در آن

های خترد کتتاب    مثنوی معنوی، یک راوی اول شخص مفرد دارد که خود مولوی است و تسلط وی بر روایت

و دلسوزانه دارد و از حکایت برای تتأثیر بیشتتر بتر     بنابراین وی نیز لحنی مرشدانه ؛در حد دانای کل نامحدود است

 مخاطب که در حکم مرید است استفاده شده است   

ها و راوی در حکایات بلنتد مثنتوی، متناستب بتا عناصتر مختلت         های اصلی لحن شخصیت طور کلّی ویژگی به

 روایی به شرح ذیل است:

 گو و لحن در مثنویو گفت. 4-9

وگتو و لحتن اشتخاص داستتانی      پردازی از طریق دو عنصتر گفتت   مولوی به شخصیت در میان همۀ عناصر روایت،
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وگوهتا و   ذاری شتکل روایتت در مثنتوی را پرداختت مناستب گفتت      گت توان دلیل عمتدة تأثیر  توجهّ ویژه دارد  می

 شود  تفصیل بررسی میها دانست که به گویی تک

لنتدی حکایتات، متفتاوت استت  حوصتلۀ راوی در      ها در مثنوی معنوی، متناسب با کوتاهی و بوگو میزان گفت

وگتو باعتا شتده استت کته       ها و تنوع و تغییر لحتن بتمن گفتت    وگوها و تناسب لحن با شخصیت پرداخت گفت

 پردازی و پیشرفت طرح حکایات بلند مثنوی باشد  وگو عامل اصلی فضاسازی، شخصیت گفت

هتا پتیش    متناستب بتا شخصتیت آن    را دقیقتاً هتا   وگوهتای شخصتیت   در بسیاری از حکایات مثنوی، راوی گفت

)ترکیبتی از  نیتز گفتتار زن اغلتب لحنتی زنانته      « قصۀ اعرابی درویش و ماجرای زن»عنوان مثال در حکایت  برد؛ به می

رانه، های قاطعانه، پرخاشگ )ترکیبی از لحنو گفتار مرد نیز لحن مردانه  انگیز، دلخور، مصرانه، طنزآمیز و   ( های دلبرانه، رقت لحن

 دارد    (  نه ومسئولاعصبانی، 

محض شروع سخن، آمیز و خشن است  وی بهدر حکایت محتسب و مست، در دفتر دوم، لحن محتسب، تحکم

کنتد  در ادامتۀ کتلام محتستب از الفتای تحقیرآمیتزی مثتل         استفاده متی  ،که تحقیرآمیز و خشن است« هی» از لفظ

 کند و در مقابل، لحن مست، آرام و شادمنشانه است    استفاده می« مگفت»آمیز و فعل تحکم« فعل امر»، «هین»

وگوست  اتفاق لحنی مهمی  یکی از بهترین حکایات مثنوی در قالب گفت« شکایت پیرمرد نزد طبیب»حکایت 

اما لحن طبیتب متناستب    ،شود وگو، لحن پیرمرد عوض می این است که با پیشرفت گفت، که در این حکایت افتاده

مندانه است و در مقابل، طبیتب بتا    انگیز و گلایه ماند  لحن پیرمرد در ابیات آغازین، رقتصیت وی، ثابت میبا شخ

 آمیز و خشمگینانه است کند  در بخش دوم، لحن پیرمرد، توهین لحن قاطعانه، جملۀ خویش را تکرار می

 بیانیتۀ وگتو نقتش یتک     ت، گفتت وگو در مثنوی این است که در بعضی از حکایا نکتۀ مهم دیگر در باب گفت

کند و به همین دلیل نیز راوی از دخالتت در کتلام شخصتیت، هتیچ ابتایی نتدارد و در        عقیدتی و تعلیمی را ایفا می

خصتوص شخصتیت مثبتت، بتا همتان لحتن و موبتوع، باعتا         بته  ،هتا  دادن کتلام شخصتیت   اغلب اوقات بتا ادامته  

در دفتتر دوم، ستخنان   « آن دو غتلام ه امتحان پادشاه ب»ر حکایت عنوان مثال د شود  به ها میوگو شدن گفت طولانی

دادن ایتن ستخنان،    حال راوی نیتز بتا ادامته    ،شخصیت مثبت که همان غلام سیاه گنددهان است، خود طولانی است

اعتقتادی مشتترک شخصتیت و راوی هستتند  گفتتار شخصتیت        بیانیۀشود که این سخنان،  باعا ایجاد این باور می

ادامه دارد از این بیت به بعد با کمترین میزان تفاوت لحتن، ستخنان    447شود و تا بیت  شروع می 424یت مثبت از ب

ویک یابد؛ یعنی راوی بیستادامه می 914یابد و تا بیت راوی که در حقیقت ادامۀ سخنان غلام سیاه است ادامه می

لحتن و مضتمون کتلام شخصتیت اصتلی یکتی        ای است کته بتا  کند و لحن و مضمون کلام به گونه بیت را بیان می

بلافاصتله در بیتت    کند و با پایان سخنان راوی راوی نیز به این گسست کلامی اشاره نمی ،که تر ایناست  نکتۀ مهم

 دهد که انگار هیچ گسستی در سخنان غلام ایجاد نشده است   ای کلام را ادامه میشخصیت بعدی به گونه 914

صتورت مستتقیم و    ختودش بته   ،در مثنوی، وقتی بخواهد مفهومی بسیار مهم را بیان کندهمچنین معمولاً مولوی 

های مثبتت،   خاصه شخصیت ،اما در جاهایی که اشخاص داستانی ،کند در میان روایت یا پساحکایت آن را بیان می

، وظیفتۀ  که شخصتیت مثبتت  شود؛ یعنی این هایی طولانی دارند، صدای راوی و شخصیت مثبت یکی میوگو گفت

عنوان مثال در حکایتت بتالا،    کند  به ها را بیان می آن گیرد که خود راوی معمولاً بیان همان مفاهیمی را بر عهده می
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هتای او  شخصیت مثبت که غلام سیاه است، وظیفۀ بیان مفاهیم بلند مورد نرر شاعر را بر عهده دارد  یکی از جواب

شود  نکتۀ مهم ایتن کته    ی عمیق و فلسفی از زبان غلام سیاه بیان میبه شاه، حاوی صدوبیست بیت است که مفاهیم

 گوید، لحنی قاطعانه دارند  ها میگیری های فلسفی مثل سایر ابیات عمیقی که خود راوی در نتیجهاین بیت

وگو در قالب مناظره برای بیتان مفتاهیم بلنتد عرفتانی و      حکایات زیادی در مثنوی وجود دارد که شاعر از گفت

دفتتر دوم مثنتوی، در متاجرای     751تتا بیتت    714از بیتت  عنتوان مثتال    به ؛ایجاد جذابیت روایی استفاده کرده است

های کتارکرد لحتن   مؤثر از دیدگاه لحن، آمده است که از بهترین نمونه بسیاروگویی  صوفی و خادم خانقاه، گفت

وگوی پیوسته دارند  لحن کتلام صتوفی    فتدر این یازده بیت، صوفی و خادم هفت گ  شود در مثنوی محسوب می

شتود و در   در همۀ این سخنان، ملتمسانه و ترسان است که با وجود لحتن قاطعانتۀ ختادم، هتر لحرته هتم بیشتتر متی        

مقابل، لحن کلام خادم، قاطعانه، مغرورانه و دلخورانه استت  دو لحتن مغرورانته و دلخورانته، باعتا تحکتیم لحتن        

اند  عبتارت کلیتدی و تکرارشتوندة لاحتول، عتلاوه بتر ایجتاد         بخشی به صوفی شدهنانقاطعانۀ خادم در جهت اطمی

نوعی لحن طنز، وظیفۀ تأکید بر لحن دلخورانته را دارد کته ایتن تکترار و تأکیتد در محتور عمتودی باعتا ایجتاد          

کننتدگی   رمشود  نکتۀ مهم این است که تکترار ایتن لحتن، نته بترای سترگ       اطمینان بخشی و تثبیت لحن قاطعانه می

گیریِ بعد از حکایت بدان نیازمند استت    ست که راوی در بخش نتیجها ایمحض، بلکه برای تأکید بر لحن قاطعانه

گویی صوفی در هنگام خواب نیتز   عبارت لاحول را حتی در تک ،مولوی که از کارکرد لحن، آگاهی کاملی دارد

 یابد وگوی درونی نیز ادامه می فتبرد و لحن مضطرب صوفی، در هنگام خواب و گبه کار می

 تکرار شیوة ساخت یک لحن در محور عمودی در مثنوی. 4-3

متن، تکرار یک لحن در ابیات متوالی است  مولوی برای این امتر از   کردن بکارهای مولوی برای جذایکی از راه

 تتر پتیش لحن است  این روش ها، تکرار شیوة ساخت کند که یکی از این روش های گوناگونی استفاده میتکنیک

امتا در   ،در سطک بستیار محتدودی بته کتار رفتته استت       نامه مصیبتو  الطیر منطقهای  در کتاب ویژهبه ،توسط عطار

 لحن قاطعانه است  خصوصبههای تأکید بر لحن  ترین شیوه مثنوی یکی از اصلی

شکل ساخت نیتز بته ایتن امتر      ،شود میکه تکرار لحن باعا تقویت و تأکید بر لحن در این روش، علاوه بر آن

کته بته هتر شتکل      دارددهد که در نررگاه مولوی لحن اهمیت بسیار بالایی  کند  این ساختارها، نشان می کمک می

موجتب تأکیتد بتر مضتمون کته       ،است که بر لحن مورد نررش تأکید کند  البته قطعاً تأکیتد بتر لحتن    ممکن، مصرّ

 شود  است نیز میهدف غایی شاعر در ادبیات تعلیمی 

 و کارکرد آن در ایجاد لحن و زاویة دید در مثنوی« ما»ضمیر . 4-9

در مثنوی، مسایل مختلفی مثل مرجعیت شخصیت راوی، ایجاد مترز میتان مخاطتب مستتقیم و     « ما » کارکرد بمیر

هتای   شتدن شخصتیت   شتود بتا یکستان    غیرمستقیم از طریق التفات، ایجاد لحن متوابعانه، صمیمانه و دوستانه نیز می

کردن خود و قرارگرفتن در کنار مخاطب متهم به صفات بتد در   و متهم« ما»متکلم دانا و مخاطب، در بمیر فراگیر 

قالب انتساب صفات رذیله است  مرجع بمیر ما در مثنوی اغلب نوع انسان است که مولوی خود را نیز از این نتوع  

شتدن بتا وی در صتفات رذیلته،      تن شاعر واعظ در کنار مخاطب و یکتی ای جدابافته نیست  قرارگرفداند و تافتهمی

 شود  تقویت لحن صمیمانه و دوستانه می ،نتیجه باعا همدلی مخاطب با وی و در
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 همدلی راوی و شخصیت منفی در مثنوی با لحن قاطعانه. 4-4

دو عنصتر لحتن قاطعانته     متتن در مثنتوی، مداخلتۀ کوتتاه در جریتان روایتت بتا        کردنبرای جذاب هاروشیکی از 

فتروختن صتوفیان بهیمتۀ    »عنتوان مثتال در دفتتر دوم مثنتوی، در حکایتت       به ؛ساز توجیه عمل بد استعنوان زمینه به

 کند  ای عمل بد صوفیان را توجیه میهایی در حد یک مصراع، به گونهشاعر با مداخله« مسافر را جهت سماع

 قاطعانه در مثنوی کارهای متعدد برای ایجاد لحنراه. 4-4-9

هتای ایجتاد ایتن لحتن،      توجه به شیوه ،شود ترین و مؤثرترین لحن کتاب مثنوی محسوب میلحن قاطعانه مهم چون

ها و مطابق استلوب کلتی   ها ساختی شبیه به سایر کتاببرای بررسی لحن کلی مثنوی لازم است  بعضی از این شیوه

فرد و مخصوص مولوی هستند  ذکر این نکته نیز لازم بهمنحصر کاملاً هاولی بعضی از این شیوه ،زبان فارسی دارند

باعتا ایجتاد لحتن قاطعانته در کتلام       ،شتوند  لی که در علم معانی عوامل تأکیتد محستوب متی   ئاست که اغلب مسا

د پرسشتی  ترین راهکارهای مولوی در ایجاد لحن قاطعانه، استفاده از استفهام انکاری، استفاده از قیشوند  از مهم می

، سؤال و جتواب بلافصتل، استتفاده از    «پس»، تکرار واژه، صفت بس، قید یقین، حرف ربط «دان»، فعل امری «کِی»

هتا کتاملاً    از ایتن شتیوه  در پایان کلام استت کته بعضتی     «والسلام»جملۀ استفاده از شبهو  در آغاز جمله« کار»واژة 

 فرد است  منحصربه

 ها در مثنوی لحن شخصیت. 4-5

هتای مختلت  در   هتا و تیت    کار گرفته شده توسط شخصیت های بهدقیقی از تعداد و انواع لحن آمار، 9جدول  در

 حکایات کوتاه مثنوی آمده است 

 پردازی و لحن در مثنوی معنوی : شخصیت9جدول 
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 442 71 1 4 9 4 9 27 47 35 511 94 74 54 79 11 قاطعانه

 519 4 ت 5 ت 7 ت 93 55 51 95 71 4 4 9 57 متعجبانه

 31 7 ت 5 ت 5 5 57 4 4 59 7 5 ت 9 3 طنزآمیز

 554 2 ت 7 7 7 9 54 9 57 71 59 4 1 4 52 تحقیرآمیز

 17 9 ت 7 ت 5 7 4 9 5 77 9 7 5 5 9 آمیز ینتوه

 24 1 5 7 ت 7 4 57 3 59 4 2 3 7 ت 51 واعرانه

 49 5 ت 7 ت 5 9 54 4 51 51 54 4 1 9 2 هشدارآمیز

 17 7 ت 5 ت ت 7 7 2 4 9 55 9 5 9 2 آمیز بشارت

 514 1 ت 5 ت 7 4 59 3 9 97 51 1 3 7 9 آمیز سرزنش

 27 7 7 ت 5 ت 5 1 1 4 9 4 51 3 51 1 آمرانه

 91 7 ت ت ت 5 ت 4 5 3 2 9 5 ت 9 2 دوستانه

 11 4 ت 5 ت ت ت 54 3 2 9 7 ت ت 9 55 متضرعانه

 47 3 5 ت 5 5 ت 2 4 1 9 ت ت 7 7 4 آمیزترس
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 4 5 ت ت ت ت ت ت ت 5 7 ت ت ت ت ت گستاخانه

 59 7 ت ت ت 7 ت 5 4 7 7 ت ت ت ت ت نومیدکننده

 92 7 ت ت ت 5 ت 9 1 1 51 9 5 4 7 5 مغرورانه

 33 7 5 5 ت 7 5 59 2 9 4 9 ت 3 ت 2 عاجزانه

 79 7 ت ت ت ت ت 1 9 4 9 7 ت ت 7 7 آمیز حسرت

 14 7 ت ت ت ت 5 57 4 59 9 9 ت 9 4 2 مشتاقانه

 15 4 ت 5 ت ت ت 51 4 59 55 ت ت 5 4 9 شاد

 34 9 5 9 ت ت 5 71 9 55 55 5 ت 9 9 7 انگیز رقّت

 94 9 ت 5 ت ت ت 3 1 7 51 9 ت 5 5 3 آمیزگلایه

 15 ت 5 5 ت ت 7 3 55 7 51 4 9 ت 7 1 آمیزمفاخره

 74 5 ت ت ت ت 5 9 7 9 ت 1 ت ت 7 2 متوابعانه

 33 1 ت 5 5 5 5 51 4 1 51 4 ت 4 3 4 نهاخشمگین

 49 7 ت 7 ت ت ت 7 3 9 4 1 4 3 1 4 تهدیدآمیز

 592 7 ت 5 4 ت 9 92 4 57 95 4 4 4 2 53 آمیزتعریم

 92 4 ت ت ت ت ت 4 1 4 3 5 ت 5 5 9 انهنادم

 597 9 ت 5 5 5 ت 74 4 53 95 57 5 4 51 57 کنجکاوانه

 23 1 ت ت ت 7 5 4 4 9 54 1 ت 4 4 4 حق به جانب

 33 9 ت ت 5 ت 5 51 7 3 74 4 7 9 9 2 مصرانه

 94 9 ت ت ت ت ت 4 4 ت 54 7 5 7 9 1 تمسخرآمیز

 77 5 ت 5 ت ت ت 4 7 9 51 ت ت 5 ت ت چاپلوسانه

 92 9 ت ت ت ت ت 3 7 4 7 9 7 5 3 7 مهربانانه

 31 7 ت ت 7 5 ت 54 1 4 52 4 ت 5 5 1 ملتمسانه

 9 ت ت ت ت ت ت ت ت ت 7 ت ت 5 ت ت دلسوزانه

 73 7 5 ت ت ت ت 51 5 4 4 ت 5 ت 9 ت امیدوارانه

 7 ت ت ت ت ت ت ت ت ت 7 ت ت ت ت ت جاهلانه

 59 ت ت ت ت ت ت 7 ت 5 7 5 ت 5 5 1 متحیرانه

 53 ت ت ت ت ت ت 7 ت 7 1 5 ت ت 5 1 آمیز تحریک

 2 ت ت ت ت ت ت 7 5 5 ت 5 ت ت 5 5 آمیزنفرت

 9 ت ت ت ت ت ت ت ت ت 9 ت ت ت ت ت انکارآمیز

 2 ت ت ت ت ت ت ت 5 5 7 ت ت 5 ت 7 مکّارانه

 9 ت ت ت ت ت ت ت ت ت 7 ت ت ت ت 5 نگران

 ت 99 3 ت 4 3 51 555 49 21 519 41 97 75 91 14 تعداد دفعات

دهد که به سیاق آثار عرفانی و اخلاقتی، لحتنِ قاطعانته بیشتترین بستامد را در کتلام        توجهّ به این جدول نشان می

آمیتز، کنجکاوانته،   هتای متعجبانته، تعرتیم   های حکایاتِ کوتاه مثنوی دارد  بعد از لحن قاطعانه، لحن همۀ شخصیت
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 هشدارآمیز بسآمد بالایی دارند  آمیز وتحقیرآمیز، سرزنش

مدی نزدیک به هم دارنتد کته در کتتبِ اخلاقتی، امتری معمتولی محستوب        اهای کنجکاوانه و متعجبانه بسلحن

خاکستتری یتا منفتی دیتده      «پرستندة » هتای  صتورت توممتان در کتلام شخصتیت     ها اغلب بهچون این لحن ؛شود می

پیامبر، خلفا و فرشتگان بسآمدی بیش از نتود درصتدِ دفعتات حضتور      لحنِ قاطعانه در کلامِ خدا، عارفان، شوند  می

هرچنتد   ؛های مختل  قابل توجه است ها در حکایات دارد  تعددِ لحن طنزآمیز نیز در کلام شخصیت این شخصیت

هتای   هتای عطتار و مثنتوی معنتوی ایتن استت کته در مثنتوی شخصتیت         های عمدة حکایات منرومهیکی از تفاوت

 ؛شتود  که در آثار عطار، فقط در کلام دیوانگان ایتن لحتن دیتده متی     درحالی ؛کنند لحن استفاده می مختل  از این

 استفاده نشده است د حضور پایینی نیز دارند( ام)که بسدر مثنوی اصلاً از لحن طنزآمیز در کلام دیوانگان  ،که آن حال

قِ بیشتر روایت است  دلایل تقابلِ لحنیِ بیشتتر در  تقابل لحنیِ زیاد در حکایات مثنوی معنوی، یکی از دلایلِ تعلی

 حکایات مولوی به شرح ذیل است:

های عرفانی است  تعداد مد تعداد شخصیت در هر حکایتِ مثنوی بسیار بیشتر از حکایات سایر منرومهابس (ال 

 571نتده در  وگوکن شود  تعتداد شخصتیت گفتت    شخصیتِ بیشتر موجبِ تحرک و تقابل لحنی بیشتر در روایت می

های تقابلِ لحنی حکایتِ کتابِ مثنوی بیشتر از دو نفر است و همین حکایات بهترین نمونه 721حکایت از مجموع 

 شوند  و پردازشِ روایت محسوب می

هتای خنثتی و خاکستتری در حکایتات مثنتوی باعتا شتده استت کته پویتایی لحتنِ             تعداد بیشترِ شخصتیت  (ب

کننتد کته در طتول     شخصتیتِ خاکستتری ایفتای نقتش متی      551ت مثنوی حدود ها بیشتر شود  در حکایا شخصیت

رنجتوری کته طبیتب او را کتار     »عنتوان مثتال در حکایتت     بته  ؛شتود  لحن و شخصیتشان عوض می پیوسته ،حکایت

شتوند و بته جتز طبیتب، سته شخصتیتِ دیگتر؛ یعنتی          ، هر چهار شخصیت، خاکستری محستوب متی  «دلخواه فرمود

 /قابتی »و « قابتی  /رنجتور »، «رنجتور / صتوفی »های لحنی و شخصتیتی  پویا هستند  تقابل رنجور، صوفی و قابی،

که قابی و صتوفی، آرای لغتزان و   باعا ایجادِ کشمکش و تعلیق مناسب در حکایت شده است بمن این« صوفی

 متغیری دارند 

شتده استت؛ یعنتی از    وگوی عادلانته فتراهم    های مثبت، منفی و خنثی مجالِ گفت در مثنوی، برای شخصیت (ج

گفتتن   هتای مثبتت، مجتالی مستاوی بترای ستخن       های منفی و خاکستری در تقابل با شخصتیت  نرر کمّی، شخصیت

 قدر معاویه دارد گفتن مجالی به ، ابلیس در سخن«معاویه و ابلیس»عنوان مثال در حکایت  به ؛دارند

اصلی جذابیتِ روایت و تنتوع و تقابتلِ لحتن در    وگو در حکایات کوتاه مثنوی از دلایل  های گفتتعدّدِ پاره (د

در دفتتر دوم، عمتدة   « مستت و محتستب  »عنوان مثال در حکایتِ بسیار کوتاهی مثل  به ؛حکایات کوتاه مثنوی است

هتا در ایتن    های کوتاه دو شخصیت است  هرچنتد تعتداد شخصتیت   دلیل سؤال و جواب جذابیت و کششِ روایی به

پردازی مناستب   های مختل ِ حکایت باعا تعلیق، فضاسازی و شخصیتلحنی در پارهاما تقابلِ  ،حکایت کم است

 شده است   

 گیری نتیجه. 5

های ساختاری و روایی زیادی بین حکایات بلند مثنوی  مضمون، وزن و سبک یکسان، باعا شده است که شباهت
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ی نیتز بتین ایتن آثتار وجتود دارد       و حکایت شیخ صنعان ایجاد شود  علاوه بر این متوارد، اشتتراکات لحنتی زیتاد    

جملتۀ   انگیتز، استتفاده از شتبه    استفاده از صفت به جای بمیر اول شخص مفرد برای ایجاد لحتن متضترعانه و رقتت   

وگو و تعتدد   برای ایجاد لحن قاطعانه و صدور حکم نهایی، حوصلۀ وسیع هر دو شاعر در پرداخت گفت« والسلام»

ایجتتاد مجتتال مناستتب بتترای  ،قابتتل و تنتتوع لحنتتی مناستتب و در نتیجتتهوگتتو کتته باعتتا ایجتتاد ت هتتای گفتتت لختتت

شود، تنوع لحنی مناسب عاشق و معشوق، استفاده از الگتوی ستاخت یکستان     پردازی و گسترش طرح می شخصیت

هاست و نقش اصتلی را در   های شخصیت یند همۀ لحناجانب که بر به لحن حقتغییر و تقابل لحنی، استفاده از لحن، 

های پویا و خاکستری در خدمت تقابل  کند، تعدد شخصیت طرح و ایجاد کشمکش و کشش روایی ایفا میپیشبرد 

گتویی   گیری در میانۀ روایت بر اساس الگوی تداعی معانی، استفاده از ظرفیت لحنی تک و تنوع لحنی بیشتر، نتیجه

هتا،   حتن قاطعانتۀ راوی و شخصتیت   انگیز، اطناب و تکرار لحن با هدف تثبیتت لحتن خاصته ل    برای ایجاد لحن رقت

برای ایجاد مرجعیت شخصتیت راوی، ایجتاد مترز    « ما»تکرار شیوة ساخت لحن در ابیات متوالی و استفاده از بمیر

هتای   میان مخاطب مستقیم و غیرمستقیم از طریق التفات و ایجاد لحن متوابعانه، صمیمانه و دوستانه از جملته نکتته  

هتا   کارگیری عنصر لحتن در آن  و حکایت شیخ صنعان هستند که باعا شباهت بهمشترک در حکایات بلند مثنوی 

 شده است 
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